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 ده یچک
ترین تـذکرة شـاعران در تـاریخ و ادب ایـران     ترین و نوآورانه، استثنایی)ق..هـ 896(شاه سمرقندي تذکرة دولت
ترین اطلاّعات را دربارة شـاعران و دوران زنـدگی   رغم برخورداري از اشتباهات فراوان تاریخی، بیشاست که به

شـاه سـمرقندي   بررسی شیوة خاص دولت. کندمیي ممکن، به مخاطبان عرضه هامندترین شیوهآنان با روش
آمیـز شـاعران بـا ارائـۀ     در گردآوري اطلاعات و اتکّا بر شفاهیات، اهمیت شگرد وي در معرفّی مفصل و افسانه

هاي حکومتی عصر آنان و نقش سلاطین در حیات فکري و هنـري هـر   توضیحات لازم تاریخی دربارة خاندان
روش این پـژوهش،  . نویسی، از اهداف این پژوهش استاعر، و بیان دلایل جامعه شناختی این شیوه از تذکرهش

: دهـد مینتایج نشان. استتوصیفی ـ تحلیلی است و نتایج با استفاده از شیوة تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده 
آوردن جنگـی از  دة این تذکره، فقط در پـی فـراهم   کرد که نویسنتوان ادعادور از هر گونه اغراق و مبالغه، میبه

است هر شاعري را در بستر تاریخی دورانـی کـه از   ها و نمونه شعرهاي شاعران فارسی نبوده، بلکه کوشیدهاسم
بـه ایـن سـبب اسـت کـه      . شودتر انجام است قرار دهد، تا ارزیابی جایگاه فکري و هنري او درستآن برخاسته
ها اسـت، یـک گـزارش    گونه کتابترین وظیفۀ اینبر توضیح زندگی شاعران که اصلی علاوهشاه، تذکرة دولت

هاي محلیّ در مناطق مختلف ایران است، و در همـان  هاي حکومتی و حکومتنسبت اجمالی از اغلب سلسلهبه
هـا در  تکـوین افسـانه  شناختی کیفیت شناختی هنر شاعرانگی در ادبیات گذشته، و فلسفۀ جامعهحال سیر زیبایی

  .زندگی شاعران را نیز در برابر دید مخاطب قرار داده است
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 مقدمه 

شـاعران در تـاریخ و ادب ایـران      ةرین تذکرت یهـ . ق)، استثنای 896اه سمرقندي (ش تدول  ةتذکر
ست. ا هنوایی تقدیم شداست که در اواخر دورة تیموریان به نگارش درآمده است و به امیر علیشیر 

 ـ شغم برخورداري از اشتباهات فراوان تاریخی، بـی ر هاین تذکره ب رین اطّلاعـات را هـم دربـارة    ت
اه آن است که ش تهد. روش خاص دولد یشاعران و دوران زندگی آنان در اختیار مخاطبان قرار م

ق آ لازم تاریخی را دربـارة   ا به دربارهاي سلطانان، توضیحاته ندر هنگام معرّفی شاعران، و تعلّ
اي حکومتی و ممدوحان شاعران نیز ـ در ادامۀ بحـث از زنـدگی شـاعران ـ بـه دسـت        ه نخاندا

اه که تنها لباب الالباب عوفی را در پیشـینۀ خـود دارد و   ش تي در عصر دولا ههد. چنین شیود یم
ین اطلاعات را از زندگی رت ماي فارسی یافته، که هآن تذکره نیز به رغم اهمیتی که در میان تذکر

ویسان ن هشاعران و شاهان در بر دارد، یک روش ابتکاري است که حتّی پس از او به وسیلۀ تذکر
اي مـدرن در قـرن بیسـتم ـ     ه يند. از این شیوه، تنها در تاریخ ادبیات نگارک یدیگر ادامه پیدا نم

اسـت تـا هنـر شـاعران در بسـتر       مثل تاریخ ادبیات ادوارد براون و ذبیح االله صفا ـ استفاده شده 
  ود. ش  ا به تحلیل و ارزیابی گذاشتهه نتحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران آ

ا و شرح احوال شاهان، از روشی همسان بـا  ه هاه نیز در توضیح تحولات تاریخیِ دورش تدول
ذاري در گ ـ شارزا و عـدم  ه ـ يرفـی در داور ط یند؛ یعنی رعایت بک یگاري بیهقی پیروي من ختاری

ا را محـقّ دانسـتن. او در   ه ـ حرفتارها؛ نگاه سیاه و سفید نداشتن و از منظرهاي مختلف همۀ جنا
ا بـا ترکمانـان و   ه ـ نیگر و یا درگیري آد ککه صحبت از درگیري شاهزادگان تیموري با ی  یجای

ا را بازگو ه نآ  سازبکان و یا بسیاري از امراي محلی است، و یا حتّی در هنگامی که روایت معکو
اي پـیش از  ه ـ لاي مختلـف در سـا  ه ها و یا سقوط و صعود سلسله يند و یا سخن از درگیرک یم

 ـ آ یحکومت تیموریان به میان م اري از فـرد یـا   د بورد، همواره ماجراها را به دور از هر گونـه جان
عران بـوده  ند؛ گویی براي او که هدف از تدوین کتابش شرح زندگی شاک یگروه خاصی روایت م

ي که نقشی در تربیت شاعران و نویسـندگان و اندیشـمندان داشـته    ا هاست، هر سلطان یا سلسل
است از حکومت مقبول و محترمی برخوردار بوده است. به این سبب است که همیشه از سـقوط  

ا بـدگویی  ه ـ هنـد و از سـلاطین و سلسـل   ک یا و مرگ پادشاهان با تأسف و تأثّر یـاد م ـ ه تحکوم
وید، از مرگ پادشـاه دیگـر بـه    گ یند. در جایی که از فتوحات یک پادشاه با شادي سخن مک ینم

نـد و آن را  ک یند؛ گاهی نیز کشته شدن بعضی از پادشاهان را به شهادت تعبیر م ـک یتأسف یاد م
د ش ـ  مارد؛ مثلاً دربارة سلطان حسین بهادر که به دست سلطان ابوسعید بهادر کشتهش یتراژدي م
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و او به دست سلطان ابوسعید افتـاد و آن خسـرو نااعتمـاد آن شـاهزادة مظلـوم را      «است:  نوشته
شهید ساخت. بعد از آن به رفاهیت بر تخت ملک سمرقند نشست و مهابت و نام و شهرت او در 

  ). 474: 1900اه، ش ت(دول» اقالیم اشتهار یافت
عوفی چندان اطّلاعی نداشته است،  اه در کار تذکره نویسی خود از کارش تسد دولر یظر من هب

ي نکرده است. او خود مدعی است کـه  ا هاگر هم لباب الالباب را دیده بوده است به آن هیچ اشار
خـود کـرده     ةدر این زمینه تا زمان او کاري انجام نگرفته بوده است که او اقدام به نگارش تذکر

در عالم/ ذکر تاریخ و قصۀ شعراسـت.   ه مجهول ماندهچ نآ«است. در مقدمۀ کتاب نوشته است: 
ند و سر همت فـرو  ا هه علما با وجود کمال و فضل، بدین افسانۀ محقّر قلم رنجه نکردک نجهت آ

ند. القصه تاریخ و تذکره و ا هند و دیگران را اوقات مساعدت نکرده بلکه بضاعت آن نداشتا هنیاورد
  ).13: 1900اه، ش ت(دول» نمودهحالات این طائفه را هیچ آفریده از فضلا ضبط ن

مان از نبوغی فراتر از زمانه برخوردار بوده اسـت کـه   گ یاه سمرقندي در عصر خود بش تدول 
در  ، هان، علاوه بر معرّفـی شـاعران هـر دوره و هـر منطق ـ    س کبه طور گسترده و با یک روش ی

ن نیز بوده است و در ران دخیل در تربیت و تشویق شاعراگ تخلال آن، در اندیشۀ معرّفی حکوم
جا نیز به این روش خود وفادار مانده است. او شاهان را نـه بـا عنـوان مسـتقل و در صـدر        ههم

ند و به این وسیله، ک یمطالب، بلکه در ادامۀ مطالب مربوط به شاعران و در ذیل مباحث معرّفی م
هد. از همه د یمرتبۀ دوم تنزلّ ماند و شاهان را به د یگویی افضلیت و اهمیت را از آن شاعران م

شگفت انگیزتر آن که ستایش ممدوح خود ـ سلطان حسین بایقرا ـ را که البتّه با تفصـیل بسـیار     
ورد و تـذکره را بـا آن بـه    آ ینیز همراه است برخلاف سنّت مرسوم، در آخرین صفحات کتاب م ـ

ندي کامل به ب ين حال نوعی پاساند؛ رفتاري کاملاً ابتکاري و خلاف عادت، که در عیر یپایان م
اي معـروف سیاسـی در دورة   ه تود؛ چون بعضی از شخصیش یطرح اصلی تذکره نیز محسوب م

سلطان حسین را که وزیر و امیر هستند و در همان حال طبع شـعرگویی نیـز دارنـد از آن جملـه     
مرسوم کتـاب، از  ورد و بر اساس روش آ یعبدالرّحمان جامی و امیر علیشیر نوایی در آخر کتاب م

خشـی بـه   ب ما نیز پس از تقدج نا نیز باید سخن بگوید، به این دلیل است که ایه نپادشاه زمان آ
 ـ   ه ـ نشاعران، بـه شـرح احـوال شـاه زمـان آ      ار گرفتـه شـده در   ک ـ ها پرداختـه اسـت تـا روش ب

یـن تـأخیر، کـه    انی داشته باشد. تحلیل و تعلیل او از اس کاز آغاز تا فرجام روال ی لشعراا ه�تذکر
ل شـده اسـت چنـین اسـت:       روزگـار شـریف   «ظاهراً براي بستن دهان ظاهر بینان به آن متوسـ

حضرت اعلی، بهار زندگانی است. لابد افعال و کردار و مقامات او شکوفه و ریاحین ایـن نوبهـار   
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فضـیلت  باشد. عادت مورخان و مؤلّفان در تقدیم و تأخیر ذکر، بر حسب ترتیب زمان اسـت و الاّ  
لانبیا بر عزیر نبی و فضیلت سورة اخلاص بر تبت، ظاهر و واضح است. پس بر این نسق تتبع ا مخات

    )522: 1900اه،ش ت(دول» اکابر ماضی نموده کتاب را بر ذکر حضرت اعلی خاقان ختم کردیم....

  اي پژوهش ه شاهداف و پرس
 ـ  در معرّفـی شـاعران، آشـنایی بـا      اه سـمرقندي ش ـ تارائۀ شناخت از شیوة خاص و ابتکـاري دول

شگردهاي وي در شرح احوال شاعران و توضیحات تـاریخی دربـارة رابطـۀ شـاعران و شـاهان،      
اه به اطّلاعات تاریخی، رازگشایی از فلسفۀ وجودي ش تابی دولی تناختی شیوة دسش هبررسی جامع

بـا وجـود    لشعراا تذکره�ت اه، بررسی عوامل مقبولیش تدول  ةاي گسترده در تذکره يردازپ هافسان
بسیاري از اشتباهات تاریخی، بخشی از اهداف این پژوهش است. بر این اساس، پژوهش حاضـر  

 اي زیر پاسخ دهد:ه لوشد تا به سؤاک یم
 ـ هاي ایجـاد افسـان  ه ـ ه. چه عوامل تاریخی و اجتماعی زمین1  يلشـعرا ا تـذکره� ردازي در پ

 ند؟ ا هاه سمرقندي را فراهم کردش تدول
 ـ تدول  ةتذکر. رمز موفقیت 2 سـمرقندي بـه رغـم برخـورداري از اشـتباهات فـراوان        اهش

  تاریخی، در چیست؟

 پیشینۀ پژوهش

سمرقندي تاکنون اثر مستقلی چاپ نشده است و تنها  الشعراي  ةتذکردر بحث از شیوه و سبک 
 ـ یم وریم. از جملۀ این نقدهاخ یا به نقدهایی از آن برمه بدر ضمن برخی از کتا وان بـه کتـاب   ت

) اشاره کرد. وي در این کتاب به شدت بـر ادبیـات دورة   3لشّعراي بهار (جلدا کمل ناسیش کسب
 ـ  اد کـرده اسـت. او ذوق مـردم ایـن دوره را     د متیموري تاخته و آن را مظهر انحطاط و قهقـرا قل

ل و تکاسـل و عـدم   ا را فرومایه، فکرها را کوتاه، و طریق تعقّل را ناصواب، و اهماه عمحدود، طب
اري گرفته تا شعر و نثر و تاریخ و د کغور و عدم تحقیق و تتبع در تمام امور از امور سیاسی و مل

تذکره و دیانت و تصوف و امانت و تقوي ـ را در ذات مردم این زمانه رسوخ یافته و استوار شـده   
ز، اگر دانشمندي هم در ایـن  وید با وجود این تدنّی و پستی عجیب در هر چیگ یند و مک یتلقّی م

ادن یک نمونۀ اعلا، بخشی د ناه براي نشاگ نمیان به وجود آمده است جاي بسی حیرت است. آ
ند، تا درستی سخن خود ک یرا که در شرح احوال ابوالعلا معريّ است نقل م اهش تدول  ةتذکراز 
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اي ه ـ هورد که البتّه با نمونآ یکره ما را نیز دربارة این تذه تر، این عبارت شرا به اثبات برساند و پی
گاري و ضـرورت مستندنویسـی   ن خاي او از منظر تاریه هبسیاري که در این تذکره وجود دارد گفت

اینک ما براي نمونۀ لاقیدي و تکاسل و عدم تحقیق و تتبع و آشنا نبـودن  «کاملاً درست است. 
أخذ هـر علـم و فنـّی بـوده اسـت      غالب نویسندگان به کتب قدیم، خاصه کتب عربی که یگانه م

اه بن علاء الدوله بـن  ش تالشّعرا تألیف امیر دول ه�مثالی از بهترین کتب ادبی آن عصر یعنی تذکر
(بهـار،  » نـیم ک یهجري به اتمام رسیده است نقل م 892بختیشاه الغازي السمرقندي که در سنۀ 

  ). 1100: 3، ج1376
نویسـی در شـکل پیشـرفتۀ آن اسـت، بـا ملـک        ذبیح االله صفا نیز که کارش نوعی تـذکره 

نـد کـه همانـا    ک یالشّعراي بهار هم عقیده است؛ اما در همان حال به نکتۀ اساسی نیـز اشـاره م ـ  
ا است و ایـن کـه اخبـار سـودمند و قابـل اعتمـاد       ه هاه از روایات شفاهی و شنیدش تاستفادة دول

ا ه نحقیق و تفکیک صحیح از سقیم به آبسیاري نیز در آن موجود است که باید از طریق نقد و ت
اشاره به احوال و اشعار بسیاري از شاعران که بعـد  «اه را به خصوص از نظر ش ترسید. او کار دول

اما عدم توجه وي «ویسد: ن یاند و مد یم» ند، قابل ستایشا هیستز یلالباب ما باز دوران تألیف لبا
، که غالباً از کثرت نادرستی و ناروایی، هیـأت افسـانۀ   به اتقان بسیاري از اخبار و اشارات تاریخی

اي ه نر به دورات شسد. این خطاها و سهوها هر چه بیر یکودکان گرفته، قابل اغماض به نظر نم
ید که مؤلفّ کتاب هنگام ایـراد  آ یظر من هر است و چنین بت یر نابخشودنت شقدیم مربوط باشد، بی

اي نزدیـک بـه خـود، بـه     ه ـ ناهان و رجال قدیم، و گـاه دورا اخبار و روایات دربارة شاعران و ش
و از مراجعه به مآخذ متقن سر باز  روایات شفاهی و آن چه از راه سمع بدو رسیده بود، اکتفا کرده

زده است، ولی هرگاه خوانندة ناقدي کتاب را به دیدة تحقیق بنگـرد و صـحیح آن را از سـقیم جـدا     
ابد و این اطمینان و اعتماد خواننـده هنگـامی   ی یاعتماد هم در آن مکند، بسی اخبار سودمند و قابل 

  ).533: 4، ج1363» (ر شودت کاي قدیم به عهد مؤلفّ نزدیه نهد که از دوران یرو به افزایش م
نـد:  ک یاه تنها به گفتن یک جمله اکتفـا م ـ ش تدول  ةسعید نفیسی هنگام قضاوت دربارة تذکر

بسیار دارد اما دربارة شعرایی که پیش از زمان او و پـیش از قـرن   این کتاب هرچند که شهرت «
اي مثبت و ه یوب ویژگک ن). اما زری255: 1، ج1344» (ند مطالب آن اغلب اعتبار نداردا هنهم بود

را از نظر تاریخی چندان مهم  الشعرا  ةتذکرند. او ک یر بازکاوي مت شمنفی این اثر را با دقّتی بی
اغلاط و اشتباهات در اعلام و انساب و اسناد و اشعار و انتساب کتب، بسیار «چون  ندک یتلقّی نم

دارد... اغلاط تاریخی زیاد آن، سـبب اشـتباهات محقّقـان شـده اسـت، خاصـه کـه بسـیاري از         
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وب دلیـل ایـن   ک ـ نزری» ند.ا هاي بعد، مندرجات آن را بیش و کم بدون تحقیقی نقل کرده هتذکر
اه از لباب الالباب عوفی اطّلاعی نداشته اسـت و  ش تاند که دولد یا در این ماشتباهات و اغلاط ر

ا اعتماد و اتّکا کرده است. علاوه بر این، در این ه هر بر روایات شفاهی و شنیدت شدیگر آن که بی
ار دربـارة اشـخاص   و هدوره البتّه ذوق عامه نیز گرایش بسیار به قبول شایعه و نقل روایات افسـان 

  ). 153: 1375است. (داشته 
ا مزییه تاماشتمال بر قصص «مارد عبارت است از: ش یوب براي این کتاب برمک نایی که زر

در طی آن، نظر انتقادي نسبت «به خصوص از این جهت که » شعراء و احتواء بر منتخبات اشعار
ل او در احـوال  قـو «و » منتخبـات خـوبی از اشـعار شـعراء دارد    «، و نیـز  »ودش یبه شعراء ایراد م

اي دیگـر نیـز، صـراحت در    ه یاز ویژگ» معاصرین خود، به هر حال از مآخذ مهم محسوب است.
اي صریح و با شهامت و به دور از هر گونه ملاحظـه، و  ه يیعنی نقاّد» ابداء رأي و اظهار حکم«

ین دوره ... جنبۀ نقاّدي کتاب قابل توجه است. هر چند در«یگر است. د کنیز مقایسۀ شاعران با ی
ملکه نقد ضعیف شده بود و تمیز برخاسته، لیکن به هر حال توجه او به نقـد صـریح و عـاري از    

یگـر  د کیعنی مقایسه شاعران با ی» مجامله خود مزیتی است. وي غالباً به موازنۀ شعرا نظر دارد.
وب در ک ـ نی ـ). زر243ـ   242: 1361و تعیین برتري یکی بر دیگري و حتّی ذکر دلایل برتـري ( 

اي ه ياه تذکره نویسی در زبان فارسی را از محدودة عبارت پردازش توید دولگ یجاي دیگر نیز م
مصنوع و منتخبات معدود که عوفی مبتکر آن بود خارج ساخته و به نقـد و داوري آراسـته اسـت    

)1375 :154 .(  
حقـاً چـون بـه وضـع     : «الشعرا نوشته، آورده است ه�ي که بر تذکرا همحمد رمضانی در مقدم

ینیم با فراهم بودن همۀ وسـائل و چـاپ شـدن هـزاران کتـاب و در      ب یامروزي کشور بنگریم، م
ر از مؤلفّ این ت شاي خطّی و عکسی، هنوز اشتباهات نویسندگان امروز بیه هدسترس بودن نسخ

نداشـتن   رده و با دسترسب یرساله است که در شهري دور از مجامع ادبی مختلف کشور به سر م
به کتاب و وضع بسیار بد و آشفتۀ سلطنت فرزندان تیمور و ملوك الطـوایفی و اختلافـات کشـور    

 ـه مکه در نتیجۀ خرابی و قتل عا بـود مجـالی     هار نمـود د هاي مغولان و تیموریان، تاریخ ما را لکّ
، اده. خاصـه چنـان کـه خـودش در اثنـاي کتـاب آورده      د یبراي تحقیق و رسیدگی به مؤلفّ نم ـ

اشـد و  ب یستی و فشار مأمورین بسیار بر او ناگوار بوده... این کتـاب شـاهکار م ـ  د گگرفتاري و تن
  : ج).1900اه، ش ت(دول» نبایستی اشتباهات آن را بسیار بزرگ جلوه داد و به مؤلّفش تاخت

ور که ذکر شد تعداد انگشت شماري از نویسندگان به اجمال نظرات خود را در مـورد  ط نهما
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نـین در  چ مي پیرامون آن نوشته نشده اسـت. ه ـ ا هند و تاکنون هیچ مقالا هتاب عرضه داشتاین ک
مورد جایگاه و کارکرد شفاهیات و روایات شفاهی در ادبیات منثور ایران تاکنون تحقیق مسـتقلی  

ا در حوزة روایات شفاهی بیشتر مربوط به ادبیات منظوم ایران اسـت.  ه شانجام نشده است. پژوه
جایگاه سنّت روایت شفاهی و خنیاگري در ادبیـات ایـران   «تحقیقات قابل ذکر، پژوهش  یکی از

است. قائمی در این مقاله یکی از عوامل مـوثر در  » باستان و سرنوشت آن در شعر دورة اسلامی
اي روایات دینی و ادبی در ایران را اهتمام بـه سـنت روایـت شـفاهی و     ه یدامن زدن به پیچیدگ

ی مخاطـب عامـه از خوانـدن و نوشـتن و قداسـت و      گ ههرب ینین بچ ماند. وي هد یعدم کتابت م
مارد ش می رارزش نهادن به حفظ روایات دینی و ادبی را از دلایل عدم کتابت متون دینی و ادبی ب

ر در مورد متون سیاسی و حکومتی ت شو معتقد است که سنت کتابت در ایران پیش از اسلام، بی
نین در این پژوهش سیر روایات چ م). وي ه215-214: 1391( دینی و ادبی معمول بوده تا متون

ایی ایـن  ه ـ شرا نیز در شعر دورة اسلامی شرح داده است. پرداختن به پژوه  نشفاهی و جایگاه آ
  گشا باشد. ه اواند براي محققین این حوزه رت یا مه هچنینی در حوزة نثر و به ویژه تذکر

ه ک ـ ناه، بـه دلیـل آ  ش تدول يلشعراا تذکره�ان، تحقیق و پژوهش در مورد گ داز نظر نگارن 
اي شفاهی مردم ایـران دربـارة   ه هازي دیدگاس باي تذکره در مکتوه برین کتات ییکی از استثنای

یژه این که رفـع ابهـام از   و هشاعران است و هیچ نمونۀ مشابهی نیز ندارد، امري ضروري است؛ ب
برخی مشکلات و اشتباهات این کتاب با توجه به نقدهایی که در مورد آن صورت گرفتـه اسـت،   

  ضرورت پژوهش را موجب گردیده است. 

  بحث و بررسی
 ردهاي مؤثّر در استفاده از شفاهیات در نثر دورة تیموریانک يرو. 1

 ازي و حکایت پردازيس هرواج افسان. 1-1

ازي در دورة تیموریان رونق فراوان داشته است. در این دوره نه تنها دربارة شاعران س هافسانبازار 
اي ادبی و هنري ه تداران گذشته، بلکه حتّی دربارة شخصیم تو هنرمندان و اندیشمندان و سیاس

ازي در س تا از ساز و کار کرامه هازند. این که در اغلب افسانس یا مه هدوران نیز از این گونه افسان
فرهنگ صوفیه استفادة فراوان شده است، نشان از غلبۀ روحیۀ عوامانه و باورهـاي صـوفیانه بـر    
فرهنگ دوران دارد. حکایت در این دوره ابزاري براي استدلال و اثبات حقاّنیت است. هـدف آن  

و سد و مغلوب شدن ر  ند به اثباتک یاست که حمایت حق از کسی که در مسیر حقیقت حرکت م
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ید. یک نمونۀ آن داستانی است که در ترجمۀ دوم آ رمکافات دیدن جبهۀ ناحق به نمایش عینی د
به وسیلۀ حکیم شاه محمد قزوینی آورده شده است. این حکایت در ترجمۀ  مجالس النفائساز 

صـاحب کمـالیِ مولانـا    «اول از مجالس النفائس نیامده است. در ترجمۀ اول گفته شده است که 
الدین علی یزدي] پیش اهل عالم مسلمّ است... و مولانا در باب همت و کـرم از تعریـف    [شرف

ندي به امانـت  ب ي). اما مترجم دوم بر اساس سنّت عدم پا25: 1363(نوایی، » مستغنی بوده است
 ـ    س ـ هندي مردم زمانـه بـه افسـان   م هدر ترجمه و علاق ـ لازي، بـه اختیـار خـود مطالـب مفص  ر و ت

مولانا شرف الدین علی، از تفت یـزد  «یزتري بر اصل کتاب افزوده است که چنین است: مآ همبالغ
بوده، و قطب زمان خود بوده و مولانا از اکابر علماء و اعاظم حکماء الهی است. و در عصـر خـود   

سپس حادثۀ ملاقات امیـر علیشـیر نـوایی در سـن     » به ولایت علم و حکمت علمَ بوده و مسلمّ.
واند و در خ یند که مولانا سورة فاتحه را براي او مک یا مولانا علی یزدي را بازگو مشش سالگی ب

اه از زبـان علیشـیر نـوایی نقـل     گ ـ نند تا برکت در عمر و مال روزي او گرداند. آک یحقّش دعا م
به برکت دعاي او امر من به جایی رسید که چهار صد عمارت خیر از مدرسه و رباط «ند که ک یم

سـپس در ادامـه   » ا یـافتم. ه نا در ممالک عالم بنا کردم و توفیق اتمام آه نشفا و امثال ایو دارال
 ند که باز در ترجمۀ اول از مجالس النفائس نیامده است:ک یداستانی را نقل م

و مشهور است که میرزا الغ بیگ مولانا [شرف الدین علی یزدي] را از تفت یزد به سمرقند «
در جواب نامه نوشته: زنهار شرف ز تفت بیرون نروي/ کآواز دهل شـنیدن از  طلب نموده، مولانا 

دور خوش است... این بیت دو معنی دارد یکی آن که آوازة مولانا به از اوست و یکی آن که آوازة 
میرزا به از اوست. و میرزا این بیت را بر معنی دوم حمل فرموده، و از مولانا رنجیده و دائم منکر 

تا زمانی که پسرش میرزا عبداللطیف برو یاغی شده و لشکر بر سـر پـدر آورده، و بعـد از    او بوده. 
جنگ چون میرزا الغ بیگ فرار نموده، جامۀ سلطنت را از بر خود کنده تا کسـی او را نشناسـد. از   
قضا شب در دهی در آخور خران پنهان شده، و چون سرما بسیار بوده، پالان خري بر پشت خـود  

ت دفع ضرر سرما. و چون پالان خر بر پشت خود دیده بیت مولانا شـرف بـه خـاطر او    نهاده جه
رسیده، و از این دانسته که مولانا ولی بوده، و این نکبت که به او رسیده از نکبت انکار او بوده. و 
آن بیت درین قطعه است. قطعه: اگر ابلق دهر در زین کشی/ و گر خنگ چرخت جنیبت کشد. و 

یشت از خرمی/ خط نسخ در گرد جنّت کشد. مشو غرهّ کاین دهر دون ناگهـت/ قلـم   گر روضۀ ع
(نـوایی،  » بر سر حرف دولت کشد....گهت برنشاند به رخش مراد/ گهت زیر پـالان نکبـت کشـد   

1363 :200 .( 
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سـد و ایـن موضـوع    ر یر م ـت شاي پیه ها، به دوره تا و ذهنیه تازي از واقعیس هپیشینۀ افسان
ات رفتاري در مردمانی است که از اعتقادات مذهبی و عرفانی برخوردارند. چـون  یکی از خصوصی

ا ایمان قطعی دارند. بر اساس اعتقاد به ه نا از آه ماي ماوراي این دنیا و تأثیر پذیري آده هبه پدید
ا با دنیاهاي پر راز و رمز ایمانی، آرمانی و گذشتۀ نهانی است کـه، گـاه بـه    ه مارتباط بعضی از آد

اي ه ـ تي از حکای ـا هیـرد. پـار  گ یاي فراطبیعی دربارة آنان شکل مه هشیوة اغراق و مبالغه، افسان
ونه که دربارة شاهان و شاعران و صوفیان نقل شده است ریشه در این واقعیت دارد؛ این گ تکرام

ق به زمان خاصی نیز ندارد و در همۀ دور حضـور  ا در تاریخ فکر و فرهنگ ایرانـی  ه هموضوع تعلّ
ا نیز اغلـب از میـان افـراد    ه هنندگان این نوع اندیشک ههندگان و فربد شجدي داشته است و پرور
ا نیـز نویسـندگان   ه ـ ههندگان آن افسـان د لنندگان و انتقاک بند و مکتوا هکم سواد و عوام برخاست

ن با مـروري  وات یند. این موضوع را ما ههندگان بودد شي و برخاسته از میان همان پرورا هغیرحرف
اي مشایخ مشـاهده کـرد. ایـن کـه هجـوم      ه تا و مقاماه هامن بساده بر کارنامۀ نویسندگان مناق

ق به دورة تیموریان دارد به آن دلیل است کـه صـرف   ه يردازپ هونۀ این گونه افسانگ بسیلا ا تعلّ
اي مطرح در ه شا بسیار اندك است و ارزه ناي ادبی در دربارها، که شمار آه لنظر از برخی محف

 ـ ه نآ انـدگی دارد، غلبـۀ عمـومی بـا فقـر مفـرط فرهنگـی و فقـدان         م سا نیز حتّی نشـان از واپ
ا اولیه و پیشـرفته در جامعـه اسـت. و بسـترهاي لازم بـراي      ه شاي لازم براي آموزه تزیرساخ

ا، همواره از طریق غیاب علم و عقلانیت و جولان مجهـولات و  ه یافب هگسترش خرافات و افسان
ق به مذهب و عرفـان داشـته   ه هود؛ تفاوتی هم ندارد که این حوزش یا فراهم مه یآبم سقدم ا تعلّ

  باشند یا ادب و سیاست.

  ا به جاي مکتوبات ه هجایگزینی شنید. 2-1
ا و شـفاهیات، اگـر اسـاس یـک نوشـته را تشـکیل دهـد و        ه ـ هارجاعِ مطالبِ مکتوب بـه شـنید  

ق و معتبر نباشند، و نشانبازگوکنندگان آن مطالب نیز افراد  اي منطـق و عقلانیـت نیـز از    ه هموثّ
واند اعتماد و اطمینان مخاطب را به مقبولیت خود جلب کند. از آن جـایی  ت یمیانه غایب باشد، نم

) 234 :1398(شـیري،  » ا همراه بوده استه تفرهنگ شفاهی همیشه با تحریف و تغییر واقعی«که 
ایی ه باري، از خصوصیاتی است که بسامد آن، به دلیل وجود کتاعتبا یدر این جا نیز تحریف و ب

الشهداي کاشفی و مجالس العشاّق گازرگـاهی، در دورة تیموریـان    ه�اه و روضش تدول  ةچون تذکر
در اوج خود قرار دارد، اما اختصاص به این دوره ندارد. از همان دورانی که مغولان به ایران حمله 
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ا و نهادهاي فرهنگی را ویران کردند و اهل فکر و ه هانخ بز مدارس و کتاکردند و شمار بسیاري ا
فرهنگ و هنر، کشته و یا آواره شدند، براي چندین سده، فرهنگ ایرانی دچار انقطـاع و اخـتلال   
جدي با گذشتۀ درخشان خود شد و با نابودي بخش عظیمی از فرهنگ مکتوب بـه خصـوص در   

ي آن را گرفت و به این طریق اشـتباهات فـاحش بسـیار در    منطقۀ خراسان، فرهنگ شفاهی جا
اه و آن دو کتاب دیگر، ش تدولي لشعراا تذکره�مد که آ داي تاریخی و ادبی پدیه بشماري از کتا

اي تیمـور  ه ـ یاي آشکاري از آن بودند. هنوز گسترة تخریبی که هجوم مغول و لشکرکشه هنمون
ایران تحمیل کرد به ارزیابی گذاشته نشده است. پیشینۀ بر فکر و فرهنگ و اخلاق و رفتار مردم 

اي تاریخی و فکري و فرهنگی را باید در دورة مغـول جسـت و   ه فا و تحریه ببسیاري از تخری
  جو کرد. 

زینی منابع شـفاهی بـه جـاي    گ يایی است که جاه باز مجد خوافی یکی از کتا روضۀ خلد
ساند. این کتاب که به گفتۀ صریح نویسندة آن، به ر یمنابع مکتوب را در دورة مغولان به اثبات م

کتابی [است]... مشـحون بـه ظرائـف    ) «10: 1389سعدي تکوین یافته است ( گلستانتقلید از 
» حکایات و لطایف روایات و بدایع اشعار و روایع اسمار و تشـبیهات موافـق و تمثـیلات مطـابق    

کتاب خود را مانند سعدي با مددگیري از قـوة  کوشیده است تا مطالب   ه). یعنی نویسند7: 1389(
اد شده است، د ما قله ها که در دستۀ شنیده تتفکّر و تخیل به نگارش درآورد. اما شماري از حکای

سی نداشـتن  ر تاي گذشته نقل شده است و او، یا به دلیل دسه بایی است که در کتاه ناز داستا
ا، بعضـی از آن  ه ـ هپیشـینیان، و اعتمـاد بـر شـنید     ا و یا اشـراف نداشـتن بـر آثـار    ه ببه آن کتا

اي ه ـ نا و یـا داسـتا  ه ـ هاي مکتوب را با تغییر و تحریف در کتاب خود به عنـوان شـنید  ه تحکای
گذشته، و شفاهی شده ه تابداعی نقل کرده است. اگرچه دخل و تصرّف در این حکای اي مکتوب ِ

 ـ   در دورة نویسنده، اندك است، اما نفس کار، تحریف ا اري؛ د تست و رعایـت نکـردن اصـلِ امان
 ـه مصـحح  ک نناچ مه نیـز بـراین موضـوع اذعـان دارد و دربـارة اعتبـار بعضـی از         خلـد   ۀروض

این کتاب، از حیث اطّلاعات تاریخی دچار ضعف اسـت و وارد شـدن   «اي نوشته است: ه تحکای
سـت ـ از غنـاي    ویی مجـد خـوافی نی  گ ـ ظاي مجعول و عامیانه ـ که بی ارتباط بـا وع ـ  ه تحکای

یـري ایشـان از   گ هتاریخی کتاب کاسته است. اشاره به خلافت شش ماهۀ امام حسین (ع) و کنار
)، بردگـی داوطلبانـۀ   160)، انتساب حکایت منسوب به لقمان به امام علـی (ع) ( 31خلافت (ص 

تاب )، اگرچه در جریان کلّی ک163امام حسن عسگري (ع) براي رهانیدن فردي از زیر بار قرض (
» ود اما از حیث تاریخی هیچ گونه سندیتی نداردش یبراي نشان دادن بزرگواري ائمۀ اطهار ذکر م
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ا، و انتساب مطالب مکتـوب  ه ف: هجده ـ نوزده مقدمه). رد پایی از این گونه تحری 1389(خوافی، 
واقعـی فرانمـودن   اه گ ـ ناي خیـالی و آ ه تاي خود، و یا خلق واقعیه ها و شنیده هو مستند به دید

ود. نقطـۀ آغـازین ایـن نـوع     ش ـ یاز سعدي نیز دیـده م ـ  گلستانو  بوستانا، در دو کتاب ه نآ
  ود، دورة ایلخانان مغول است.ش یتحریفات که در عصر حافظ بدل به تظاهر و تزویر م

  تقلید و تکرار . 3-1
ه بنیاد ایـن ادبیـات در   اگر از یک منظر کلّی به ادبیات دورة تیموري بنگریم، در خواهیم یافت ک

هر دو حوزة شعر و نثر بر پایۀ تقلید از گذشته شکل گرفته است. تقلیدي از نوع ادبیات بازگشـت  
در دورة قاجاریه، اما با این تفاوت که ادبیات بازگشت در دورة قاجاریه با نوعی تصـمیم جمعـی و   

حکومـت قاجاریـه بـه آن     تعمدي همراه بود و همۀ نویسندگان و شـاعران، در نیمـۀ نخسـت از   
ندي کامل نشان دادند، ولی در نیمۀ دوم، گرایش خود را تغییر دادند و به تقلیـد از امکانـات   ب يپا

زبان گفتار و تاحدودي عامیانه پرداختند. در حالی که بازگشت شاعران و نویسـندگان بـه ادبیـات    
رسمی بود و شمار بسیاري  گذشته در دورة تیموري، یک رفتار عملی و عاري از هر گونه تصمیم

ذاري کردند ـ بـا ایـن جریـان     گ ناز شاعران ـ که مکتب وقوع و سبک هندي را در این دوره بنیا
ي از اشعار ا هرا هیچ گونه همسویی نداشتند. اغلب شاعران بزرگ این دوره، بخش عمدگ تبازگش

گذشته گاه در کارنامۀ بعضـی از  ند. تقلید از ا هو آثار خود را با تقلید صریح از شاعران پیشین سرود
ذارد. براي گ یا نمه ناي آه يشاعران به قدري برجسته است که جایی براي عرض اندام به نوآور

رین شاعر این دوره اشاره کرد که همـه،  ت گوان به تک تک آثار نظم و نثر جامی، بزرت ینمونه م
اي امیر علیشیر نـوایی  ه لز غزي اا هنوعی نظیره گویی از گذشتگان است. و یا آن که بخش عمد

به تقلید از شاعران بزرگی چون حافظ و امیر خسرو دهلوي و سعدي و جامی سروده شـده اسـت   
ي چون ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ گورکانی، ا ه). حتّی شاهزاد288ـ 250: 1387(ر.ك. شگفته، 

قلیـد و رونویسـی از نمونـه    با آن که خطّ بسیار زیبایی داشته است، به جاي ایجاد خلاّقیت، بـه ت 
و شاهزاده ابـراهیم بـه   «رداخته تا اعجاب دیگران را برانگیزد. پ یاي یاقوت مستعصم مه یخطاّط

روزگار پدر به فضل و استعداد شهرة اقالیم بود... و در زیبایی خطّ به غـایتی بـود کـه نقـل خـطّ      
از ناقدان بصیر هیچ کـس فـرق   لکتُاّب یاقوت المستعصمی نمودي و فرستادي و فروختی و ا ه�قبل

 ـ» نیارستی کردن در ایـن عصـر تقلیـد و تکـرار در حـوزة      ). 380: 1900اه سـمرقندي،  ش ـ ت(دول
اه، که ش تلشعراي دولا هه در بحث از شفاهیات کتاب تذکرک نویسی نیز جریان داشت؛ چنان هتذکر



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

وازد
رة د

دو
1( 

 ... و سمرقندي دولتشاه الشعراي ه�تذکر در شفاهی هايروایت
 ١٦٦  

ا در شرح احـوال  ه نآ و مکتوب کردن اه ها و شنیده هدیددر ادامه بدان خواهیم پرداخت، تکرار 
  هد. د یشاعران، اساس کار او را تشکیل م

  اه در دورة تیموریانش تالشعراي دول ه�اهمیت تذکر. 2
 نوآوري در ساختار . 1-2

ـ و همـۀ   ندا هحتّی با وجود همۀ مطالب نادرستی که محقّقان به آن اشاره کرد اهش تدول  ةتذکر
مستندات تاریخی البتـّه درسـت اسـت ـ یـک کتـاب کـاملاً        ندي به ب يا نیز از منظر عدم پاه نآ

نـد و  ک یمتفاوت و بسیار ارزشمند است؛ به دلیل آن که شرح احوال شاعران را به اختصار بیان نم
هـد، حتـّی اگـر    د ییري براي خواندن در اختیـار خواننـده قـرار م ـ   گ ممعمولاً همیشه مطالب چش

مـان خـود ـ    ز مه  ةا به خصوص تذکره هثل سایر تذکرون باشد. دوم آن که مگ هاقعی و افسانو رغی
علیشیر نوایی ـ هر کسی را که چند بیت سروده اسـت در دسـتۀ شـعرا قـرار       مجالس النفائس

ي بـه شـغل شـاعري    ا هرین و معتبرترین شاعران که به طور حرف ـت فهد و معمولاً از معرود ینم
و روانی برخوردار است   هنثر به نسبت پختند. سوم آن که از زبان و ک یند صحبت ما همشغول بود

ي، تلگرافی، ابتر و نارسـا  ا ها، از سجع و لفاّظی و بیان مطالب کلیشه هو برخلاف بسیاري از تذکر
رین و بهترین مطالب را دربارة شـاعران دورة  ت شند. چهارم آن که بیک یدر شیوة بیان استفاده نم

ر اساس نظر محقّقان، عـاري از هـر گونـه نادرسـتی     تیموري دربر دارد و اغلب این مطالب نیز ب
اه دربارة شاعران پـیش از  ش تونی که دولگ هاست. پنجم این که حتّی آن مطالب نادرست و افسان

ازي باورها و ذهنیـات عمـوم و عـوام مـردم دربـارة      س بند، مصداقی از مکتوک یعهد خود ذکر م
شناختی و حتّی روان شناختی داشته باشـد.   واند جنبۀ مردم شناختی و جامعهت یشاعران است و م

ششم نیز این حقیقت است که به رغم همۀ آن مطالب نادرستی که در ایـن تـذکره وجـود دارد،    
ا است. چـون در  ه هر از سایر تذکرت شا مطالب نقل شده از این کتاب، بیه تهمیشه در تاریخ ادبیا

ه از واقعیت برخوردار است. اما همیشـه  خلال آن مطالب نادرست، اطّلاعات بسیاري وجود دارد ک
اي ه ـ شیـرد و ارز گ یاین مطالب درست، در شعاع تأثیر آن مطالب نادرست و غیر مستند قرار م ـ

ود. حال اگر چهار ویژگی پیش گفته، یعنی افـزودن  ش یتاریخی و ادبی این کتاب نادیده گرفته م
أثیرگـذار بـر زنـدگی و زمانـۀ     اي سیاسـی ت ه ـ تتوضیحات تاریخی لازم دربارة شاهان و شخصی

شاعران، و رعایت جانب بی طرفی در شرح وقایع سیاسی و با احترامی به نسبت یکسان از همـۀ  
اي سیاسی صحبت کردن، و نیز مقدم قرار دادن معرّفی شاعران بر شـاهان،  ه تشاهان و شخصی
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اي ششـگانه در  ه ـ یو قرار دادن ستایش ممدوح خود در آخرین صفحات کتاب را نیز بر آن ویژگ
عراي ه�تذکر اه سمرقندي بیافزاییم، ایـن تـذکره از جایگـاه بـی بـدیلی در تـاریخ و       ش تدول الشّ

 دیگري قابلیت مقایسه با آن را نخواهد داشت.   ةادبیات ایران برخوردار خواهد شد که هیچ تذکر
نـد و در  ک یم ـ اه ابتدا شاعران ایران را به چند طبقه بر اساس ترتیب تاریخی تقسـیم ش تدول

ي و تـا حـدودي بـا عنایـت بـه      ا هندي تـاریخی و سـد  ب هاین کار از روشی شبیه و نزدیک به دور
رین ایرادها، از یک نظم و ترتیب به نسبت حساب ت مند که با کک یاي حکومتی استفاده مه هسلسل

ر چیزي رین شاعران هم بیش از هت هرین و دستچین شدت هي برخوردار است. در ذکر برجستا هشد
هـد. بـه ایـن سـبب     د یبه مقبولیت اجتماعی شاعران در میان هنرمندان و عموم مردم اهمیت م

ند و تنها از شاعران بزرگ سخن به ک یاست که معمولاً اسم هر کسی را در زمرة شاعران ذکر نم
که  اییه تا و روایه نورد و در میان حوادث مختلف زندگی شاعران نیز، اغلب به داستاآ یمیان م

وان معـروف و مطـرح بـوده اسـت اهمیـت      خ برده و کتاک لا در میان مردمِ تحصیه ناز زندگی آ
میـز تـاریخی در   آ ساي مستند و وسـوا ه تشاعران نیز، واقعی  لهد و در شرح احواد یري مت شبی

ود. نمونـه شـعرهایی نیـز کـه او از شـاعران      ش یحابا مم یاي به ههمه جا مغلوب شایعات و افسان
وان با اتّکا به ت ییرد و مگ ییري از کتاب را دربر مگ مورد اغلب طولانی است و گاه حجم چشآ یم

 ـ   اه در ش ـ تآن، شناخت به نسبت مختصري از خصوصیات سبکی یک شاعر بـه دسـت آورد. دول
ویـد  گ یا تـا حـدودي اشـارة صـریح دارد. او م ـ    ه ها و شنیده همقدمۀ کتابش بر تقدم دادن به دید

ي که از خـرمن  ا هالعمر دیده، و از آن خوش ه�از آن چه شکسته بسته در مد«خود را   ةمطالب تذکر
از تواریخ معتبره و از دواوین استادان ماضی و اشعار متقدمین و متأخّرین و  1کرام چیده بودم[، و]

 از رسائل متفرّقه و کتب سیر و غیر ذلک، تاریخ و مقامات و حالات شعراي بزرگ که ذکر دواوین
  ). 13: 1900اه، ش ت(دول» اشعار ایشان در اقالیم مشهور و مذکور است جمع نمودم

  محوریت دادن به شفاهیات.  2-2
المعارف بزرگ اسلامی کوشیده است تا ثابت کند کـه مطالـب    ه�ي در دایرا هعلی میرانصاري در مقال

در تـدوین   اهش ـ توید: دولگ یماه، متکّی بر منابع مکتوب و مستند است. او ش تدول  ةمنقول در تذکر
، سیر الملوك، حدایق السحر)، منابعی مانند 13است (ص   هاستناد کرد معتبراثر خود، به منابع 

، تـاریخ فخـري  ، تاریخ آل سـلجوق ، لاسرارا رجواه، چهارمقاله، تاریخ گزیده، مناقب الشعرا
اي ه ن، و دیواالتواریخ نظام، بوستان، گلستان، نفحات الانس، القلوب ه�تاریخ جهانگشا، نزه



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

وازد
رة د

دو
1( 

 ... و سمرقندي دولتشاه الشعراي ه�تذکر در شفاهی هايروایت
 ١٦٨  

هـد کـه او بـه منـابع مکتـوب      د یاین امر نشان م«، جم). 39، 29، 24بسیاري از شاعران (نک: 
ر اعتنا داشته، و از استناد به اقوال شفاهی مردم، امتناع ورزیده است؛ چنان که خود دربـارة  ت شبی

کـه بـر آن اعتمـاد باشـد،     این قول را در هیچ نسـخه و تـاریخ   «قتل شمس تبریزي گفته است: 
)، و یـا دربـارة   201(ص » م، لاشک اعتماد را نشایدا هم، بلکه از درویشان و مسافران شنیدا هندید

م. همانـا اصـل   ا هم و نخوانـد ا هدر هیچ نسخه و تـاریخ ندیـد  «ویسد: ن یکشته شدن امیرحسینی م
ود که گزیده اشعار هر اعتقاد به این اصل، سبب شده ب )225(ص » ندارد. چون سخن عوام است.

اي خود، بلکه مستقیماً از آثـار همـان شـاعر نقـل     ه هشاعر را، نه از روي حافظه و یا بر پایۀ شنید
  )714: 14، ج1385، جم) (میرانصاري، 241، 215، 208» (کند

الشعرا ـ و به اعتقاد بعضـی از محقّقـان،     ه�رین ویژگی تذکرت هاما واقعیت این است که برجست
اي شـفاهی در شـرح زنـدگی شـاعران اسـت.      ه ـ ترین عیـب آن نیـز ـ اسـتفاده از روای ـ    ت گبزر
اي مستند و یا ترکیب تصورات ه تا دور از واقعیت و یا دگردیسیِ واقعیه تایی از آن روایه شبخ

اه در همان زیستگاه خود سمرقند از خود بافتـه و  ش تا را دوله نو تخیلات است که گویی همۀ آ
ا، از همان شیوة رایج در ه تایی از آن روایه ههی به پارد لست. در ساز و کار شکمکتوب ساخته ا

ا، و ه ـ تاي صوفیانه استفاده شده است که اغراق و مبالغـه و دخـل و تصـرّف در واقعی ـ   ه تحکای
ا ه ـ ناي آه یایی زمان و مکان وقوع حوادث، و تأثیرپذیري از تخیلات و تصورات، از ویژگج هجاب

نـد؛  ا هنـد و بـه حـوزة افسـانه وارد شـد     ا ها از واقعیت فاصله گرفته گا فرسنه ناز آ است. بسیاري
ا از منظر مردم و آرزوهـا  ه نایی که گاه بسیار معنادارتر از واقعیت هستند و گویی اغلب آه هافسان

ا از ظرفیـت  ه ـ تاي مردم شناختی و روایتی ایـن حکای ـ ه هند. جنبا ها روایت شده ناي آه نو آرما
  ر پردازي بسیار برخوردار است. تفسی

نـد، بـه   ک یاي شفاهی استفادة فراوان م ـه هاه از گفتش تدر شرح وقایع زندگی شاهان نیز دول
اي مختلفـی از تـاریخ سیاسـی تیموریـان و شـاهزادگان آن را بـازگو       ه هخصوص هنگامی که پار

ول در میان عامـۀ مـردم   نان یکی از منابع عمده براي او، شفاهیات و منقولات متداچ مند، هک یم
 ـ شاست. براي نمونه دربارة سلطان ابوسعید که از احفاد میرانشاه بن تیمور است بی ر مطالـب از  ت

اي شفاهی گرفته شده است. اما در پایان شرح احوال او، دو بار به صراحت اشـاره بـه نقـل    ه لنق
ق و مورد اعتماد شده است. در یک جا م پاي از «قتی سلطان ابوسعید وید وگ یمطالب از افراد موثّ

استماع افتاد که بارها بر زبان راندي که معمـورة عـالم    ثقات عدولجادة انصاف بیرون کشید، از 
» نــدا مواران عــالخــ ثجــاي یــک کدخــداي بــیش نیســت و ندانســت کــه اولاد آدم همــه میــرا
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یـک واقعـۀ    ). و جاي دیگر، در روزهاي پایانی حکومت اوست که با نقـل 476: 1900اه،ش ت(دول
هـد همـین   د مـی  نذارد و نشـا گ ـ یبسیار معنادار، جایگاه او را در میان مردم به نمایش عینـی م ـ 

د بـه دلیـل   ش یپادشاهی که با حمایت لشکریان هوادار خود مثل برق و باد بر مخالفانش پیروز م
تنفـّر از خـود   ا را دچـار  ه ننان آچ نا و وارد کردن فشار فراوان بر هواداران خود، آه یزیاده خواه

یوندند. او در جنگ با حسن بیـگ ترکمـان، بـه    پ ینند و به دشمنانش مک یند که او را رها مک یم
وبد. حسن بیگ هـم  ک ینان بر طبل جنگ مچ مود و هش یپیشنهاد حسن بیگ به صلح راضی نم

و لشکر سـلطان  «ند. ک یر مت نیستد و روز به روز ابوسعید را زبوا یبا سرسختی تمام در برابر او م
سعید ابوسعیدي از مشقّت راه دور و دراز که رفته بودند، از گرسنگی و سـرما سـتوه شـدند و بـه     

کـه مـن شـبی در پهلـوي خیمـۀ یکـی از        ثقات یکی نقل کردمرگ و اسیري راضی گشتند. از 
دعـا   مقرّبان پادشاه سعید بگذشتم آواز مناجاتی به گوش من آمد. احساس کردم کـه آن مـرد در  

فت: الهی حسن بیگ را توفیق بده تا ظفر یابد و زن و فرزنـد مـا را اسـیر کنـد و مـا را بـه       گ یم
بردگی به دست رومیان فروشد. من متحیر شدم و درآمدم و آن مرد را ملامت کردم...آن مـرد در  

 ویی. اما من این مناجات را از اضطرار مسلمانان و خـام طمعـی ایـن   گ یجواب من گفت راست م
نم...و من چون این مرد را محقّ یافتم روي از ملامت او برتافتم و بـه خوانـدن ایـن    ک یپادشاه م

یرد فلک بر مردمان سـخت  گ یبیت شتافتم: کار آسان گیر بر اتباع از آن کز روي طبع/ سخت م
کوش. القصه چشم زخم روزگار بر آیین سـلطنت آن خسـرو نامـدار راه یافـت و لشـکري بـدان       

  ). 477ـ  476: 1900اه، ش ت(دول» آراستگی از جمعی تراکمه متوهم شدند.... انبوهی و
میز صوفیانه در ایـن  آ تاي کرامه تاي شاعرانه و حکایه هاي بارز بین افسانه تیکی از تفاو 

ا اغلب برساختۀ کسانی است که در زمرة مریدان و پیروان مشایخ بزرگ بودنـد  ه تاست که کرام
ب برتري نداشتند و با توسل به بزرگـان و مشـایخ گذشـتۀ خـود و نقـل      و خود چیزي براي کس

ا را جـامع همـۀ خصوصـیات آرمـانی و     ه ـ نوشـیدند آ ک یمیز در حق آنـان، م ـ آ هاي مبالغه تروای
ا      ماوراءطبیعی جلوه دهند و به این وسیله با جبران کمبودها، براي خـود افتخـارآفرینی کننـد. امـ

نـدان بـه شـعر و    م هان پر شور و حرارت عاري بودنـد و تنهـا علاق ـ  شاعران معمولاً از چنان پیرو
وان کـرد کـه   ت یاري از خود داشتند. تردیدي نمد بوان را در جانخ بشاعري و افراد با سواد و کتا

ا نیز اغلب به وسیلۀ همین افراد تحصـیل کـرده سـاخته    ه نون آگ هاي افسانه تبسیاري از حکای
اي ه يازس تا از هر نوع کرامه ناي زندگی آه هبسیاري از افسانشده است. به این دلیل است که 

ا نیز از منطق استواري برخوردار است و غنـاي معنـایی   ه نماوراء طبیعی به دور است و ساختار آ
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ا ه ـ ههد بسیاري از این افساند یرین حد ممکن است. دلیل دیگري که نشان مت شا نیز در بیه نآ
اه در نقل شـماري از وقـایع بـه    ش تاخته شده است آن است که دولوان سخ ببه وسیلۀ افراد کتا

ا گـاهی آن مطالـب در آن     ک یاي تاریخی نیـز اشـاره م ـ  ه بصراحت به بعضی منابع و کتا نـد امـ
ا وجود ندارد. مثلاً موضوع تغییر دفاتر و دواوین از زبان عربی به زبان فارسی کـه در دورة  ه بکتا

ود و نیـز شسـتن   ش یبه دلیل کم سوادي ابونصر کندري ـ انجام م اه ش تسلجوقیان ـ به قول دول 
به وسیلۀ عبداالله طاهر به دلیل تصنیف آن به وسیلۀ عجم و مغـان، از قـول    وامق و عذراکتاب 

ود کـه  ش ـ یلملک نقل ما منظاامۀ ن تسیاس) یعنی همان 30ـ  29: 1900اه،ش ت(دول لملوكا رسی
  ندارد. کتاب وجود  نظاهراً چنین مطالبی در آ

 اه سمرقندي بازتاب دهندة باورهاي مردم دربارة شاهان و شاعران است. یعنی علاوهش تدول
ر استفاده از منابع مکتوب، به مطالبی که در میان مردم به درست یا نادرست شـایع شـده اسـت    ب 

اشـته  اي نـامعقول د ه ـ ها جنب ـه ـ هند. اگر آن گفتک یا را نقل مه نهد و بعضی از آد ینیز اهمیت م
ي در موضوع ندارد، به دور از ا هند و حتّی در جایی که خود سر رشتک یا نیز اشاره مه نباشند به آ

نـد. او دربـارة زنـدگی مولانـا سـیمی کـه از       ک یوشی به این حقیقت نیز اعتراف مپ ههر گونه پرد
تفـا  اي شـایع در میـان مـردم اک   ه ـ هر به گفت ـت شصر خود اوست بیع مشاعران دورة تیموري و ه

ند که از آن چند ک یظر من راي او از نظر فنّ معما اظهاه تا که دربارة یکی از بیج نند. حتّی آک یم
ند که خود او ک یند و صادقانه اعتراف مک یاکتفا م ویندگ یمود، تنها به گفتن ش یاسم استخراج م

اند. از آن جایی که وقایع منقول از مردم دربارة زندگی مولانا سـیمی بـه   د یچیزي دربارة معما نم
نـد. در  ک یبوده است به این سبب پس از نقل، تردید خود را نیز پنهـان نم ـ  فوق طبیعتقول او 

اي شـایع در میـان   ه ـ هاه سمرقندي به گفتش توان دریافت دولت یا است که مه تاین گونه موقعی
  ةا را در تذکره ناده است و اغلب، آد یاي ادبی و سیاسی اهمیت مه تمردم باسواد دربارة شخصی

  خود نقل کرده است.
ا ه عري به اندك مثل عام قناعت کردي و به نوعی که ذکر شد مطلو نمولانا سیمی از سخ«

گفتی، اما معماهاي او در بین الفضلاء متداول است و او راست این معما: بر لب بام آمـد آن مـه   
باید مردنت/ کآفتاب عمرت اینک بر لب بام آمدست. و از این معما چنـدین اسـم مختلـف    گفت 

علـی   ه�ود و چون این ضعیف را در این علم چندان وقوفی نیسـت العهـد  ش یویند استخراج مگ یم
المستخرج، و به عهد شاهزاده علاء الدوله [پسر بایسنقر] گویند که مولانا سیمی در یـک شـبانه   

ي که خواص و عوام مشهد جمع بوده و دهـل و  ا هار بیت نظم کرده و نوشته. در معرکروز سه هز
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دند، نه به قضاي حاجت برخاست و نه طعام خورد و نه خـواب کـرد. و آن ابیـات سـه     ز ینقاره م
ا روان و بعضـی مصـنوع   ه ـ نحکایت بوده که به امتحان مردم اهل، نظم کرده و ابیات آن داستا

ود که این حال فوق طبیعت است. چون سخنی در افواه عوام ش یت عاجز مبوده. عقل درین صور
نند که مولانا سیمی در شبانه روزي ک یر ازین نیز نقل مت بعلی الرّاوي. و عج ه�افتاده است العهد

دوازده من طعام و میوه خوردي و بی ثقل هضم کردي، زهی اشـتهاي صـادق و زهـی طبیعـت     
  ).413: 1900اه، ش ت(دول» ند خورد/ کو بدان نوع نظم تاند کردموافق. کس بدین سان طعام تا

ا مطالبی است که او در هنگـام نامشـخص بـودن    ه هادن به شنیدد تیک نمونۀ دیگر از اهمی
کـه ظـاهراً یـک منظومـۀ      امیر احمد و مهستیورد. دربارة منظومـۀ  آ یا مه هسرایندگان منظوم

براي او که اطلاعات دقیـق و قطعـی دربـارة موضـوع      عاشقانه بوده است و سرایندة آن نامعلوم،
واند اندك اعتمادي با خود بـه همـراه داشـته    ت یوان مخ باي افراد کتاه هندارد تنها استناد به گفت

و ممـدوح  «باشد؛ و بیان تردید آمیز موضوع یک واکنش بسیار معمولی و کـاملاً طبیعـی اسـت:    
ه است. و در مدخ او قصاید غرّا دارد. و داستان جوهري، سلطان سلیمان شاه بن محمد بن ملکشا

که شیخ بزرگوار نظـامی آن داسـتان را تـألیف    گویند امیر احمد و مهستی را جوهري نظم کرده، 
  ).120: 1900اه، ش ت(دول» نموده و العلم عنداالله
اي او با شـک و تردیـد همـراه اسـت. او در شـرح      ه هنیز گفت ویس و رامیندربارة سرایندة 

آن داسـتان را   و گوینـد کـه  ویسه و رامین به نظـم آورده  «وید: گ یامۀ نظامی عروضی من یزندگ
اه یکـی از  گ ن). و آ60: 1900اه، ش ت(دول» شیخ بزرگوار نظامی گنجوي نظم کرده قبل از خمسه

و شـیخ [نظـامی   «ویسد: ن یي ما هند، سپس در شرح احوال نظامی گنجک یابیات آن را نیز نقل م
بل از خمسه در اوان شباب، داستان ویسه و رامین را به نام سلطان محمود بن محمد ي] قا هگنج

آن را نظامی عروضی نظم کـرد. درسـت آن اسـت کـه      و بعضی گویندبن ملکشاه به نظم آورده 
نظم شیخ بزرگوار نظامی است. چه از روي تاریخ، نظامی عروضی در عهد سلطان ملکشـاه بـوده   

نـد. و ایـن بـه    ا هان ویس و رامین را به نام سلطان محمود نظم کرداست و شک نیست که داست
 ).130: 1900اه، ش ت(دول» ر استت بعهد شیخ نظامی اقر

ویند آن را نظامی عروضـی نظـم   گ یبعض«وید:گ یاي خود است که مه هاو با استناد به شنید 
هم که او براي اثبـات  ي است. دلیلی ا هاي نظامی گنجه هر آن است که از سرودت تاما درس» کرد

اه را بـر  ش ـ تند چندان قانع کننده نیست. فروزانفر به تفصیل کلّ ادعاي دولک یسخن خود ذکر م
وید: قرب زمان را براي اثبات گ یند و در قسمتی از آن مک یاي تاریخی رد مه هاساس قراین و داد
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زمان سلطان محمـود   درستی ادعاي خود ذکر کرده است که برخلاف نظر او، نظامی عروضی به
ي در ایـن دوران کـودکی بـیش نبـوده در     ا هر بوده است. نظامی گنجت کبن محمد ملکشاه نزدی

فته است. دیگر آن که اشـارات موجـود   ر یحالی که نظامی عروضی نویسندة مشهوري به شمار م
و نـه  ) است 446ـ   433به حوادث تاریخی در مقدمۀ ویس و رامین مربوط به زمان طغرل بیگ (

مارد ش ی)، و دیگر آن که نظامی عروضی را از معاصران ملکشاه م525ـ   511محمود بن محمد (
). این کـه  367: 1350ي بیش نبوده است (فروزانفر، ا هدر حالی که او در آن زمان کودك نورسید

ن یک کتاب را به دو شاعر نسبت داده است به دلیل ابهام در نام سرایندة آن بوده است کـه در آ 
 ـن یا بسیار طبیعی مه لسا اه هـم حکایـت از ایـن    ش ـ تماید. اما وجود دوگانگی در کلام خود دول

وان بوده اسـت کـه   خ باي افراد تحصیل کرده و کتاه هواقعیت دارد که گاه نوشتۀ او تابعی از گفت
بـر  اي او ه هایش را در نوشته هند و این اختلاف، نشانا هدر قطعیت یک موضوع اختلاف نظر داشت

رده است که بـا اسـتفاده از   ک یاه گاه تلاش مش تایی، دوله تجاي گذاشته است. در چنین وضعی
واند ت یقدرت تفکّر و تخیل خود به داوري دربارة موضوع بپردازد و حقیقت مطلب را تا جایی که م

بسیار  او به رغم حجم اندکی که دارد در زمان خود یک تاریخ ادبیات  ةروشن کند. اما چون تذکر
ده است که براي تهیه و تدوین آن از منابع تاریخی و ادبی بسیار اسـتفاده  ش یمفصل محسوب م

ام فضـل و   «وید: گ یي که خود ما هشده است، حجم کار، آن هم براي نویسند روزگار شباب و ایـ
 اي پایانی عمر یعنـی پـس از قطـع   ه لاست و در سا» اکتساب را در جهالت و بطالت به سر برده

) به نگارش آن پرداخته است این گونه اشـتباهات  11: 1900اه، ش تاز زندگی (دول پنجاه مرحله
  ا را در آن ناگزیر ساخته است.ه شجزئی و لغز

اي ادبی ه تایی از زندگی شخصیه شاه در نقل بخش تهد دولد ییکی از قراینی که نشان م 
ند، و حتّی در جایی ک یوأمان استفاده مو سیاسی و علمی از ترکیب مکتوبات و شفاهیات به طور ت

ود، وجـود اختلافـات   ر یکه به صورت مکتوب نظر صریحی وجود دارد باز به سراغ شـفاهیات م ـ 
ا تکرار ه نبارها در آ ویندگ یماي او است که گاه به صراحت، لفظ ه لایی از نقه هچندگانه در پار

نگامی کـه بـه شـرح احـوال جـلال      ود. براي نمونه در توضیح زندگی شمس تبریزي، در هش یم
اما حالات شیخ شمس الدین آن است که پسر خاوند جلال «وید: گ یالدین رومی پرداخته است م

الدین بوده که از نژاد کیا بزرگ امید است که داعی اسـماعیلیان بـوده و خاونـد جـلال الـدین از      
با و تبرّا نمود...و شیخ شمس الدین را به خوانـدن علـم و ادب نهـانی بـه      کیش آبا و اجداد خود ا

ویند کـه  گ یالذّهب آورده که شیخ شمس الدین را آن که م ه�تبریز فرستاد...اما صاحب نظم سلسل
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فرزند خاوند جلال الدین که موسوم است به نو مسلمان، غلط است و او پسر بزّازي است از شهر 
اصل او از خراسان است از ولایت بازر و پدر او به تجارت به تبریز افتاد و  ندا هو بعضی گفتتبریز. 

وید از هر کجا باشد گو باش. کار به معنـی دارد  گ یلدین در تبریز متولّد شد. و بنده ما سشیخ شم
  ).195: 1900اه، ش ت(دول» نه به صورت

لیِ وقوع یک حادثه دارند به ظر دربارة امکان عقن باه گاه اختلافاتی را که افراد صاحش تدول 
ود ـ حتّی اگـر آنـان افـراد      ش یاي آنان قانع نمه هاه وقتی از گفتگ نند، آک یصورتی روایی بیان م

بسیار مشهور و اندیشمندي نیز باشند که او خود نیز اعتقاد بسیاري به سخن آنان دارد ـ به نوعی  
مناسبت بیتی کـه در آن صـحبت از   ند. در شرح زندگی نظامی عروضی به ز یحرف خود را نیز م

ند کـه بـر اسـاس روایـت او چنـین اسـت: آرش       ک یآرش کمانگیر است ماجراي آرش را بازگو م
نـد. وقتـی او   ک یبرادرزادة تهمورث است و از عمو، سرزمینی به اندازة یک تیر پرتاب درخواست م

ل آن سیماب و ادویـه  ند، آرش نیز با مشورت گرفتن از حکما، تیري مجوف که داخک یموافقت م
هد و از د یند و آفتاب با حرارت خود آن را قوت مک یپر شده است در وقت طلوع آفتاب شلیک م

نـد و  ا هو در بعضی تواریخ این صورت را نوشـت «ند: ک یسد. سپس اضافه مر یحدود آمل به مرو م
بزرگوار آذري علیه  ماید که تیري مستعمل چهل مرحله برود. اما شیخن یاین حالت از عقل دور م

ئیس ابوعلی سینا اعلی االله درجتـه ایـن صـورت را    آ یالرّحمه در جواهر الاسرار م ورد که شیخ الرّ
وید که از حکمت دور نیست. تأویل آن است که دیهی باشد در یک فرسنگی گ یمنکر نیست و م
» ی است بغداد نام.نان که دیهی است در سمرقند سبزوار نام و در خوارزم دیهچ ممرو آمل نام، ه

اه نظر دو شخصیت بزرگ و مـورد  ش تود دولش ینان که دیده مچ م) ه61ـ   60: 1900اه،ش ت(دول
وید تفسیر موضوع این است که آمل دهی در نزدیکی مـرو بـوده   گ یذیرد و مپ یاعتقاد خود را نم

  است که چنین پرتابی در آن انجام گرفته است.
وید گ یند و مک می لفهانی، وقتی نظر سلطان الغ بیگ را نقلدین اصا لدر بحث از زندگی جما

هاد و بارهـا  ن یم» سخن جمال الدین عبدالرّزاق را بر سخن فرزندش کمال الدین تفضیل«که او 
ر، چگونه سـخن پسـر   ت هر است و شاعرانت هعجب دارم که با وجود سخن پدر که پاکیز«فت گ یم

نـد و  ک یردازد و سخن شاهزادة تیمـوري را رد م ـ پ ینظر م ، خود نیز به اظهار»شهرت زیاده یافته
ر افتاده و سهل ممتنع اسـت  ت كاما این اعتقاد مکابره است چه سخنِ کمال، بسیار ناز«وید: گ یم

 ـ» اما بر سخن پادشاهان ایراد، حد عوام نیست، کلام الملوك ملـوك الکـلام   : 1900اه، ش ـ ت(دول
  ).142ـ  141
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اه سمرقندي بعضی از مطالب مربوط به شاعران را ش تهد دولد یشان ماز دیگر قراینی که ن 
ردة زمان خود نقـل کـرده اسـت    ک لاي خود از افراد باسواد و تحصیه هاز طریق شفاهیات و شنید

او دربـارة زنـدگی بـوالعلا معـريّ نقـل       يلشعراا تذکره�مطالبی است که ملک الشّعراي بهار از 
: 3، ج1376وانـد ( خ یاحوال معريّ، آن را حکایتی سر تا پا غلط م ـند. بهار پس از نقل شرح ک یم

ا وقتـی    از روي حدس و قیاس ذکر کردهي از مطالب آن را ا ه) که بخش عمد1101 است. امـ
هد که بخشی از داستان ابوالعلا معريّ و د یایی از تاریخ بیهق نشان مه هبه طور مستند با نقل پار

ستان ابوسعید احمد بن خالد الضـریر و شـاگردش ابـراهیم مغیثـی     ابوسعید رستمی، برگرفته از دا
: 3، ج1376ا به دلیل مشابهت در نابینایی تغییر یافته است (ه ناي آه تاست که فقط نام شخصی

 ـ  ت ی)، م1102ـ  1101 اه سـمرقندي مطالـب خـود را یـا بـا اتّکـا بـه        ش ـ توان دریافـت کـه دول
ایش از افراد کتاب خوانده روایت کرده است کـه  ه هیداي مختلف، و یا شنه بایش از کتاه هخواند

اي تـاریخی بـه دور از مراجعـۀ    ه تدر هر دو شیوه چون شرح احوال شاعران و بعضی از شخصی
مستقیم به متون مکتوب و با اتّکا به یادها و خاطرات افراد کتاب خوانـده و بـا اطلاعـات انجـام     

  ا به وقوع پیوسته است. ه ندر آاي فراوان ه فگرفته است، دخل و تصرّف و تحری
اي ه ـ هاي عامیانه در طول زمان به وسیلۀ عامۀ مردم ساخته شده باشند، افسـان ه هاگر افسان 

اي تـاریخی و سیاسـی و فرهنگـی و هنـري، کـه انـدکی       ه ـ تمربوط به وقایع زنـدگی شخصـی  
تحصـیل کـرده و   اي افراد ه هر است و مستلزم برخورداري از سواد و آگاهی، از برساختت یتخصص

ا از مفـاهیم بسـیار برجسـته و پـر     ه ـ هفرهیخته است. به این دلیل است که بسیاري از این افسان
اي مهمــی از وضــعیت زنــدگی هــ ها پــارهــ نمعنــایی برخوردارنــد و از خــلال تفســیر و تأویــل آ

ا ه تود. گاهی حقایقی که از درون این حکایش یاي سیاسی و فرهنگی جامعه آشکار مه تشخصی
 ـ مود بسیار مهش یاستنباط م اي تـاریخی اسـت. از طریـق تحلیـل ایـن      ه ـ هر از اطّلاعـات و داد ت

وان بازتاب شخصیت و جایگاه تاریخی و فرهنگی بسیاري از این رجال را ت ینان مچ ما هه تحکای
ا ه ـ هدر ذهنیت و حافظۀ تاریخی و قومی مردمان یک مملکت به ارزیابی گذاشت. هر چـه افسـان  

 ـ ششخصیت ادبی یا تاریخی از تعداد و تنوع بی دربارة یک ري برخـوردار باشـند نشـان دهنـدة     ت
  جایگاه پر اهمیت آن شخصیت در تاریخ و فرهنگ آن مملکت است.

وید سخن عوام است، به گ یند و مک یاه یک مطلبی را نقل و رد مش تاین که گاهی خود دول
صل و اساس؛ ا یواد است و در حد شایعات بس یر نظر عوام بت شا بیه هاین دلیل است که آن گفت

اي فرهیختۀ جامعه و نظر کسانی است که ه هاما مطالب او اغلب متّکی بر خاطرات و ذهنیات گرو
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م که سید [امیر حسینی هروي] کتـابی در معـارف و   ا هشنود«ند. ا هدستی در کتاب و فرهنگ داشت
م. و آن که مشهور است که سید را مـردم  ا هدیدحقایق پرداخته، عنقاي مغرِب نام و آن کتاب را ن

م همانا اصلی ندارد چون ا هم و نخواندا هند، در هیچ نسخه و تاریخ ندیدا ههرات در غوغا شهید کرد
  ). 225: 1900اه، ش ت(دول» سخن عوام است

ایی چـون تـاریخ گزیـدة    ه ـ باي کتاب خود، مطالب را به کتاه شي از بخا هاه در پارش تدول
 ـ د ی مستوفی یا تاریخ فخر بناکتی و منـابع دیگـر ارجـاع م ـ   حمداالله  ـگ ههـد و ب ي از آن آثـار  ا هون

ا است. اما واقعیت این است که حتـّی  ه نند که گویی مطلب او مستقیماً برگرفته از آک می تصحب
ا   ا ها خوانـد ه بدر این مواقع نیز مطلب او منقول از کسانی است که آن مطالب را از آن کتا نـد امـ

ي کـه او در شـرح زنـدگی    ا ها دچار تحریف شده است. براي نمونه لطیفه نگاه مطالب در ذهن آ
 ـ   رسالۀ دلگشاند، در ک یسراج الدین قمُري از مضحکات عبیدي نقل م  ـ یهیچ ربطـی بـه ب ی ب

صفیه، زن زاهد و قنقرات، خاتون همشیرة رضاعی سلطان ابوسعید خان و سراج قمري نـدارد. در  
اه ش تید این داستان با همین مضمون به کسان دیگري نسبت داده شده است. دولاي عبه هلطیف

ي ا هدر مضحکات عبیدي آورده که به روزگار سلطان ابوسعید خان، در ابهر ضـعیف «نوشته است: 
صفیه نام به زهد و عبادت مشغول بوده و خواتین و ساده دلان را بدان زاهده ارادتی و اعتقـادي  

 ـ یقنقرات خاتون که همشیرة رضاعیۀ سلطان ابوسعید خان بوده به زیارت بعظیم واقع بود و  ی ب
صفیه رفت و سراج الدین در آن مجلس حاضر بود، چون سفره کشـیدند قنقـرات خـاتون گفـت:     

ی صفیه به من دهند تا تناول نمایم و بقیه به تبركّ به خانه بـرم. سـراج   ب یقدري از نیم خوردة ب
ی دارم. قنقرات ازین سخن بـه  ب یاگر شما رغبت نمایید من تمام خوردة ب الدین گفت: اي خاتون

هم برآمد و فرمود تا سیلی چند بر روي سراج الدین زدند و سراج الدین با روي کبود در مجلـس  
سلطان ابوسعید خان حاضر شد، خان پرسید که: روي مولانـا را چـه رسـیده؟ مولانـا گفـت: اي      

رند، قنقرات خاتون لطیفه از مـن بـه ده سـیلی    خ یمردم به هزار دینار مخداوند لطیفه از ظریفان 
در ). اصـل حکایـت   235ـ   234: 1900اه، ش ت(دول» خرید و فی الحال ثمن به من واصل گردید

ا ندارد و نکتۀ مشترك در هر دو حکایت فقـط در  ه تچندان ربطی به این شخصی رسالۀ دلگشا
شیخ شرف الدین درگزینـی و مولانـا   «رده و تمام خورده است: وخ ماستفادة کنایی از تعبیرهاي نی

واهیم. خ یعضد الدین در خانۀ بزرگی بودند. چون سفره بیاوردند عوام بجوشیدند که تبركّ شیخ م
وردة شیخ بـه مـن ده! مولانـا    خ مي نیا هناخت، گفت: خواجه! پارش ییکی مولانا عضد الدین را نم

: 1342(عبیـد زاکـانی،  » ي بطلب که مـن تمـام خـوردة شـیخ دارم    وردة شیخ از دیگرخ مگفت: نی
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اه به نوشتۀ عبید زاکانی مراجعۀ مستقیم نکـرده اسـت و   ش توان کرد که دولت ی). تردیدي نم295
وان شنیده است، اما، هم آن کسـی کـه لطیفـه را    خ ببه احتمال زیاد آن را از شفاهیات افراد کتا

ند کـه مأخـذ   ا هارانه خود را موظفّ کردد تي امانا هدو به شیو اه، هرش تنقل کرده است، و هم دول
  حکایت را نیز یادآور بشوند.

اي مرسـوم در  ه تاي نامکتوب، یکی از سنّه هه مسلم است این است که استناد به گفتچ نآ 
اه نیست، گناه او آن است کـه  ش تاي دوله تویسی است؛ این شیوه، از بدعن هگاري و تذکرن ختاری

اه ش تدول  ةوان تذکرت یاز دیگران به این موضوع اهمیت داده است. از این منظر است که مبیش 
را یک کتاب استثنایی تلقّی کرد. تاریخ نگاران پیش و پس از او نیز همواره از عنصر شفاهیات به 

م) در 1914ـ   1857ند. شبلی نعمـانی ( ا هعنوان یک منبع مهم براي کسب اطّلاعات استفاده کرد
م که قدر و منزلت نظامی در ا همن از بعضی اساتید شنید«ویسد: ن یم شعر العجمجایی از کتاب 

نزد سلاطین آن عصر تا این درجه بوده که یکی از سلاطین، دخترش را به پسر نظامی بـه زنـی   
). اگـر در نظـر بگیـریم کـه در     234ـ   233: 1، ج1363» (امه دداد. ولی آن را در هیچ کتابی ندی ـ

ة جمع آوري احادیث اسلامی هم حتّی، تا دورة صفویه نیز بعضـی از بزرگـان و نویسـندگان    حوز
اه سمرقندي ش توان کار دولت یبودند، م  ننان مشغول حدیث شنیدن و مکتوب ساختن آچ مشیعه، ه

  تاد کرد که وجه مثبت آن اتکّا به روایاد مدر عرصۀ تذکره نویسی را عملکردي مشابه با کار آنان قل
   وري اطلاعات دربارة شاعران است.آ عشفاهی افراد کِتاب خوان و تحصیل کرده در جم

   نتیجه
ردازي، شیوع اغراق و مبالغه، پ تازي و حکایس هناسی، خصوصیاتی چون: رواج افسانش ماز نظر مرد

ایی است بر سـیطرة سـنّت محفـل    ه هغلبۀ روح عوامانه، و غالب شدن عنصر تقلید و تکرار، نشان
 ـایی کـه از طریـق   ه ـ فنشینی و ساده اندیشی و سطحی نگري بر زمانه. دخـل و تصـرّ    ه�روض

ملاّ حسین واعظ کاشفی بر واقعۀ کربلا و از طریق مجـالس العشـّاق گازرگـاهی بـر      الشهداي
اي ایـن دوره  ه خاه سمرقندي و برخی تاریش تدول يلشعراا تذکره�زندگی عارفان و شاعران و با 

نند. ایـن نـوع   ک ین و شاعران وارد شده است این واقعیت را به گستردگی اثبات مبر زندگی شاها
نگیزي از نابودي منابع مکتوب و دور از دسترس قرار گرفتن ا ماي غه تا که حکایه يردازپ هافسان

ص و   ه گا به دلیل جنه هانخ با و کتاه بکتا اي طولانی هستند، و نبود دبیـران و داوران متخصـ
ا، و حاکمیـت نگـرش عوامانـه بـر جامعـه بـه رغـم        ه ـ بدربارها براي ارزیابی کتـا یر در گ تسخ
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اري ادبیات و هنر به وسیلۀ شاهزادگان تیمـوري، و شـاعر بـودن اغلـب نویسـندگان بـه       د نمیدا
یري آنان از تخـیلات و تصـورات بـه جـاي اتّکـا بـه       گ ها و بهره هخصوص نویسندگان این تذکر

فلسفۀ وجـودي و ماهیـت و محتـواي خـود نهفتـه دارنـد، بـه رغـم          ا و مستندات را دره تواقعی
میـز در تـاریخ و مـذهب و عرفـان و     آ طري و نتایج انحطـا گ فاي تحریه هپیامدهاي منفی و جنب

است از: ارائـۀ تصـویرهایی     تا عباره نند که برخی از آا هادبیات، داراي کارکردهاي مثبت نیز بود
اي فرهنگی جامعه، نفوذ هنر و ادب و فرهنگ به همۀ ارکان ه تزنده از وضعیت فکري و حساسی

اي آنـان  ه ـ فازي فرهنگ عامه و نشان دادن میزان دخل و تصرّس بو نسوج زندگی مردم، مکتو
رانـه  گ ساي مسلمّ تاریخی، نارضایتی گستردة اجتماعی از زمـان حـال و نگـاه تقـدی    ه تدر واقعی

و تاریخی از روان جمعی جامعه، وسعت یافتن مرز  نسبت به گذشته، نمایندگی منابع مکتوب ادبی
فتوحات سیاسی و به تبعیت از آن توسعۀ دایرة تخیلات ادبی و تاریخی، کاهش اختلافات مذهبی 

  ر و متمرکز کردن کند و کاوها بر ابداعات ادبی و هنري آفرینشگر.گ نویرا
هــ .ق) از آثـار    896( سـمرقندي لشعراي ا تذکره�در بین آثار عصر تیموري، کتابی چون 

درخشانی است که نبوغ فردي نویسنده از سطور و ساختار آن به خوبی هویدا است. این کتاب بـا  
ذیري از روح زمانه، انباشته بودن از ایرادها و اشتباهات مرسوم در حیطۀ تاریخ نگاري پ روجود تأثی

اي شـاخص  ه هیکی از نمون وري که گاه آن راط هو نقدهاي بسیاري که بر آن وارد شده است ـ ب 
 ـ مند ـ از نظر جایگاه ادبی، چیزي ک  ا هانحطاط در تاریخ نگاري ادبی تلقّی کرد ر از آثـار مانـدگار   ت

اي شعري در ادب فارسی اسـت. در ایـن میـان    ه هرین تذکرت هاي گذشته ندارد و از نوآورانه هدور
، ایـن اسـت کـه نویسـنده در     غم همۀ معایب، با اقبال عمومی مواجـه سـاخته  ر یه آن را علچ نآ

اي ه هندي شاعران (البته شاعرانی که از مقبولیت اجتماعی برخوردار بودند)، بر اساس سلسلب هطبق
ه جایگاه فکري و هنري هر شاعر را در بستر تـاریخی  ک نبر آ  هست تا علاوا هحکومتی اقدام کرد

شاعران نشان دهد. هرچنـد در  وست را نیز در پرورش د بند، نقش سلاطین و شاهان ادک یارزیاب
ا، ه ـ همیـز تـاریخی تـا حـدودي مغلـوب شـنید      آ ساي مستند و وسواه تواقعی اهش تدول  ةتذکر

وري آ عهـد کـه وي در جم ـ  د یود، اما شواهد فراوان نشـان م ـ ش یاي شفاهی و شایعات مه تروای
رده، متمرکز ک لتحصیوان و خ بشفاهی افراد کِتا  تاطّلاعات مرتبط با شاعران و شاهان، به روایا

را که نماینـدة سـبک و سـلوك خـاصِ      لشعراا تذکره�اي شاخصِ ه یست. بخشی از ویژگا  بوده
اي ه يذارگ شا و پرهیز از ارزه يرفی در داورط یوان چنین خلاصه کرد: بت ینویسندة آن است م

زدیک به نثر مرسل، و ساده و روان و ن  ها، زبان و نثر به نسبت پخته مرد آدک لایدئولوژیک بر عم
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ناختی ش ـ مایی مرده هازي باورها و ذهنیات عامۀ مردم دربارة شاعران، نیرومند بودن جنبس بمکتو
اي آثار ادبی و هنـري گذشـته بـر اسـاس     ه یناختی متن، ارزیابی زیبایش نناختی و رواش هو جامع

یلی و تطبیقی حتـّی در  معیارهاي متداول در زمان نویسنده، استفاده از نگاه انتقادي و نگرش تحل
اي سیاسی و شکایت از روزگـار، و  ه ههنگام داوري دربارة شاعران بزرگ، شجاعت در بیان دیدگا

رین و بهترین مطالب دربارة شاعران دورة تیموري که براساس نظر محقّقان ت شدر نهایت ارائۀ بی
  عاري از هر گونه نادرستی است. 

  اه توشن یپ
ا واقعیـت ایـن     ي که در ا هآن کروش .1 ابتداي مطالب نقل شده قرارگرفته است البتهّ از نویسندة این سطور اسـت. امـ

از خـرمن  «خود به کار گرفته است باید یک واوي بعد از عبارت   ةاه در تذکرش تاست که بر اساس روشی که دول
 ـ » کرام چیده بودم ب تـذکره نشـان بدهـد. چـون     وجود داشته باشد تا به خوبی شیوة او را در تهیه و تـدوین مطال

 ـ  ةدر کنار همۀ منابع مکتوب، دو منبع اصلی در فـراهم آوردن محتویـات تـذکر    اه ها و شنیده هدید اه ش ـ تدول
  ایی از افراد با سواد و صاحب فرهنگ و فرهیخته.  ه هسمرقندي بوده است؛ آن هم شنید
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Abstract  
 

Tazkareh alsha'ra of the Dawlatshah Samarghandi  and 
positive functions of Oral Narratives  

Ghahraman Shiri* 
Minoo Mohammadi** 
 
The Tazkareh of Dawlatshah Samarghandi (896 AH) is the most 

exceptional and most innovative poetry reference in Iran's history and 
literature, which, in spite of many historical mistakes, provides the 
most information about the poets and their period of life with the most 
systematic Possible ways to reach the audience.  Investigating the 
special way of Dawlatshah Samarghandi to gather information and 
reliance on orals, the importance of his technique in introducing the 
elaborate and legendary poets by providing the necessary historical 
descriptions of the clans of their era and the role of the sultans in the 
poet's intellectual and artistic life and expression the sociological 
reasons for this method of Tazkareh are the goals of this research. The 
method of this research is descriptive-analytical and the results are 
analyzed using content analysis method. Results show that away any 
exaggeration, can claim that the author of this tazkareh did not just 
seek to provide a tale of names and examples of poetry of Persian 
poets, but has tried to identify every poem in the historical context of a 
period of It has arisen to make a more accurate assessment of his 
intellectual and artistic position. This is because the Tazkareh of 
Dawlatshah, in addition to explaining the life of the poets, is the main 
function of such books, is a brief summary of the majority of 
government dynasties and local governments in different parts of Iran, 
and at the same time, the aesthetic course of poetry art in past 
literature, and the sociological philosophy has put the quality of the 
development of myths in the lives of poets to audience. 

Keywords: Tazkareh alsha'ra, Dawlatshah Samarghandi, oral 
narratives, poets, kings, Teymourian era. 
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